
  ستيزی" اردوگاه"مستمسک 
  ناصر ايرانپور

  
بـرای انتقـاد از ايـن     موضوع يا دسـتاويزی   به ، نام گرفته" نشينی احزاب کردستانی  اردوگاه" از سوی برخی از منتقدين  که  آنچهدر سالهای اخير : موضوع

  بر ايـن موضـوع داشـته     جا دارد مکثی کوتاه .دنباش تان عراق میدر خاک کردس  محل استقرار جريانات نامبرده" اردوگاهها"اين  .است  تبديل شدهاحزاب 

  از بيـرون رؤيـت نمـوده     و نـه   کـرده   از درون تجربـه   را نه" نشينی اردوگاه"و " زندگی اردوگاهی"تاکنون   راقم اين سطور پيشاپيش معترف است که. باشيم

ايـن بحثهـا از     طرف بر آن هسـتم کـه   بعنوان يک ناظر سياسی بی الوصف مع. صادق است نيز مورد بحث اکثريت منتقدان  است، همانطور که اين امر برای

و اجمـالی ايـن     ورزم بطور فشـرده  تلاش می ذيلاً. تواند درست باشد گيری از آنها نيز نمی های اساسی دارند، لذا نتيجه هستند، دست کم کاستی  بنياد اشتباه

  . ادعای خود را مستدل سازم

  

 قرارگاههـا و  مقرهـا و  ی هبرازنـد را  ايـن اصـطلاح  . اسـت   نهفتـه " نشـينی  اردوگـاه "و "  اردوگاه"ترمهای  خود در کاربرد  اولين اشتباه.  اشتباهترمنولوژی 

" وگاههـای ارد"سـنخيت زيـادی بـا     توانـد  نمی  وضعيتی است که ی هکنند بيشتر تداعی  اين واژه  که  چه ،دانم مین پايگاههای احزاب سياسی کردستان ايران

زنـدگی و    باشند و نـه   شده  بطور موقت اسکان داده)  اردوگاه(در مکانی معين   هستند که  آواره  باشد؛ نيروهای اين احزاب نه  احزاب کردستان ايران  داشته

  ...هدف هستند و بی  اراده بیساکنان آنها مردمانی   و نه سازد آن را در ذهن متبادر می ،"نشينی"پسوند   مناسبات درونی آنها ايستا است که

  

، اسـت   از ايـن پايگاههـا برخـوردار بـوده      کردستان ايران تنها مورد در تاريخ نيست کـه   پيداست که . "اردوگاهها"اين  تاريخیگرفتن منشأ  ناديده

از چنين پايگاهها و قرارگاههايی برخـوردار    شناسيم که ای و تداوم زمانی آن می لحاظ توده  وسعت کردستان به  بخش ملی به کدام جنبش رهائی: برعکس

  آنها پس از يورش وسيع حکومت اسـلامی ايـران بـه     ؟ بوجودآوردن اين پايگاهها زمانی برای نيروهای کردستان ايران موضوعيت پيدا کرد کهباشد  نبوده

های آنها بيابند  شان و بعدها همچنين خانواده ار نيروهای رزمیناگزير شدند، در خاک کردستان عراق محلی برای استقر با آن   کردستان و جنگی چند ساله

انتخـاب    ايـن اقـدام آنهـا نـه    لـذا  . سياسی ـ نظامی و بعدها تنها سياسی در کردستان ايران را سازماندهی و هـدايت وهماهنـگ کننـد     ی هو از آنجا امر مبارز

  . آل آنها مطلوب و ايده  آنها بود و نه ی هآزادان

  

  اين پايگاهها هم آن زمان و هم اکنون دارند، مـا را بـه    نقش و عملکردی که  به  همچنين عدم توجه. "اردوگاهها"اين  بديل بی تن نقشگرف ناديده

  جايی برای  اين نيروها  بلاخره. دهد استنتاجات اشتباهی سوق می

  آمدند،  ستان ايران میاز نقاط مختلف کرد   بطور پراکنده که خود واحدهای رزمیاسکان دادن  واستقرار  −

   نيروها، آموزش سياسی ـ نظامی  −

  ، )راديو، انتشارات(اندازی ارگانهای مطبوعاتی  راه −

  کشور، برقراری ارتباط با تشکيلاتهای داخل  −

  های رزمندگان،  دادن خانواده اسکان −

  حزبی و  و مراسمات ها و کنفرانسها و پلنومها و سمينارها برگزاری کنگره −

  جانی اين نيروها از گزند تروريسم حکومت اسلامی و تأمين امنيت  −

  کنندگان عادی و  همچنين جايی برای مراجعه −

  پيوستند،  می  صف مبارزه  به  جذب و آموزش آنانی که −

اولويت خود را از   مبارزهنظامی  ی هدرست است، اکنون جنب. اين کارکردها را دارند  مسلحانه ی هاين پايگاهها اکنون نيز حتی در غياب مبارز. لازم داشتند

" اردوگاههـا "وجـود ايـن   دهند، اما با اين وصف  تلويزيونی ـ نيرو اختصاص می   ويژه  ای ـ به  و اين نيروها بيش از پيش برای کار سياسی و رسانه  دست داده

توان مناسـبات   می. ی با داخل از ضروريات استبرای تأمين و تضمين کار چندبعدی و مستمر و متمرکز سياسی و حفظ ارتباط سياسی، پرسنلی و تشکيلات

آسـيبهای  " اردوگاههـا "برچيـدن ايـن   . انـداز نيسـت   ديگری برای آنها در چشـم  ی هساماندهی کرد، اما آلترناتيو و گزين  و آن گونه  داخلی آنها را اين گونه

اروپـا هجـرت     شـوريدند و بـه  " نشـينی  اردوگـاه "  بـر عليـه  " قلاب جهانیان"برای سازماندهی   ای که بودند عده. کار سياسی آنها وارد خواهد آورد  جدی به

از   سازماندهی مبارزه. عمل کننند  توانند چنين غيرمسؤولانه احزاب کردستان نمی. برگشتی برای آنها نبود  ، اما ديگر راه فرمودند، کمی بعد اما پشيمان شده

اصـطلاح    کنند و در همين بـه  کشور را ترک می گيرند و ناچاراً تحت تعقيب سياسی قرار می  خل ايرانبسيارند از فعالانی که در دا  چه. اروپا ممکن نيست

امکـان و  تنهـا ايـن     در جـوار کشـور نـه    اين پايگاههافقدان . کنند و رشد سياسی خود پيدا می  کردن و مبارزه ماندن، زندگی امکانی برای زنده" اردوگاهها"

باشد، چـون در    دنبال داشته  به  تواند در آينده ی سياسی در داخل را نيز می غيرمستقيم رکود مبارزه  گيرد، بلکه علاقمندان سياسی میرا از فعالان و    پناهگاه

وهـای  اين پايگاهها از حيث تأمين امنيت جانی نير  کارکردی که  به فوقاً. ی مرگ خواهند گرديد ی رژيم تشنه رفتن آنها طعمه صورت لورفتن و  زيرضرب

و   حکومت اسلامی تاکنون صـدها تـن از افـراد آنهـا را تـرور نمـوده        درنظرداشت اين واقعيت که روی آن با  تأکيدی دوباره. رفت  اين احزاب دارد، اشاره

  . نمايد و نبود اين پايگاهها وسعت اين ترورها را بيشتر نيز خواهد نمود، ضروری می  تعدادی را حتی ربوده

  

  : آيند جناح مختلف و متضاد می  از سه" نشينی اردوگاه"منتقدين   نخست بايد ديد که. مضمونیلحاظ   تقادها بهبودن ان اشتباه

لـذا از  . بينـد  و ارتجـاعی خـود مـی     مستبدانه ی هحق خطری برای تداوم سلط  تکليف حکومت اسلامی روشن است؛ وی احزاب کردستان ايران را به .1

حيات سياسی و حضور تشـکيلاتی ايـن احـزاب در کردسـتان عـراق        در توان دارد بکار ببندد، تا به  را که  ر آنچهکند، ه پنج طريق تلاش میحداقل 

اعمـال  حکومـت اقلـيم کردسـتان عـراق،     بر   اعمال فشار پيوستهقطارانش در حکومت عراق،  بکارگيری گماشتگان و هم: عبارتند از  پايان بخشد که



و  زننـد  تحت نامهای واقعی و غيرواقعی در فضای مجازی بـرايش قلـم مـی     که" شامام زمان نامرئی سربازان"کمک   به  بلاخرهترور، يورش نظامی و 

  . روند می" نشينی اردوگاه"مصاف   حتی در پوشش دفاع از مدنيت و جنبش کردستان به گاهاً

مشـکل دارنـد و آن را   " نشينی اردوگاه"يک پيکار نظامی وسيع با دد آغاز مجدفاع از زير سوال بردن مناسبات درونی آنها و  ی هاز زاوي  منتقدانی که .2

عـوارض منفـی   "نشينی اردوگاه" ی هپديد  بديهی است که. کنند عامل رکود و انسداد و مانعی برای توالی و تعالی سياسی جنبش کردستان ارزيابی می

. بـدون اصـطکاک نيسـتند     هميشـه  باشد، چهارچوب جغرافيايی چنين محدوددر و   مناسبات آنها تنگ و فشرده  های انسانی، هرآينه اجتماع. نيز دارد

زودتـر    اميد آنها رهائی هر چـه . آيند از شهرها و بسترهای فرهنگی مختلف می آحاد آنها غالباً  بايد گفت که مصافاً" اردوگاهها"در پيوند با اين   تازه

  اميدشـان بـه   ـ  کنـد   ناپـذير جلـوه   چنين آمالی در طول زمان تحقـق   دستيابی بهبرای آنها   چنانچه ـ  ای عده. باشد مردمشان از يوغ ارتجاع و اختناق می

" اردوگاههـا "و باز در پيوند با اين . جمع نيز سرايت کند و تنشهايی را ايجاد نمايد  اين امر به  بديهی است که .شود مینوميدی و بحران فکری تبديل 

اين امر برای خـود ايـن احـزاب نيـز محـرز      . را نبايد از ياد برد اش محمدی در اين مکانها از طريق عوامل نفوذی حکومت ناب ی هاختلالات آگاهان

عامـل  " اردوگاهها"وجود اين   اما اينکه. سال است درگير ستيز با يکی از پليدترين حکومتهای دنيا هستند 30آنها بيش از   اين است که  است؛ مگر نه

دانيم  می  دهند، درحاليکه آن تقليل می  نظامی  وجه  اين دوستان جنبش کردستان را به. دانم ناصحيح می بطور قطع است، را  رکود جنبش کردی بوده

سياسـی در   ی هبرزخ مبـارز " ی هدر مصاحب  من برای نمونه. جريان دارد  است که) مدنی(غيرنظامی  ی هو صحن  و ستيز مردم در عرصه  اصل مبارزه  که

وجـود ايـن پايگاههـا را نيـز در     . عملـی   درست است و نه  در شرايط فعلی نه  از نظر من جنگ مسلحانه  ام که مشروح نوشته" مت اسلامیدوزخ حکو

يـا   هـا ملت يک از ايـن کـدام امـا  متعدد نظـامی برخـوردار نباشـد؟     ها و مراکز زرادخانه از   کدام ملت و دولت در دنيا است که. دانم تعارض با آن نمی

 هماهنگخود را با ماباقی مردم ايران  ی هند؟ مردم کردستان لازم است سطح مبارزنپايگاهها آغاز جنگ را استنتاج کوجود اين   از که ها هستندتدول

اين امر دير يا   کهدانيم  اما می. اند ميدان نيامده  هر دليلی ـ برای يک تقابل فيزيکی با حکومت اسلامی به   ـ حال به  ايران کنند و در شرايط فعلی مردم

 . برای آن زمان بايد کادر سياسی و نظامی پرورش داد، تا کردستان در مقابل يورش حاکمان خلع سلاح نباشد. زود اتفاق خواهد افتاد

ی  پوزخندگرفتن مبارزه  بهدر شمايل و گاه  نظامی ی همخالفت با مبارز ی از دريچه گاه پيگر، و اما نيز بطور متفرق گر اين يا آن تحليل  که  شده  ديده .3

مـبهم و هيسـتريک   بحثهـای آنهـا   . دن ـورز مـی عناد  )احزابی معين  ، بلکه همه  "اردوگانشينی" آنهم نه( "نشينی اردوگاه" ، باای رسانه تلاشهای اسی وسي

شوند ـ    هنگاشت  نيز ـ حتی اگر با ادبياتی آراسته و گاهاً ندبرخوردار جدیهای  نواقص و کاستی توان گفت از  ترين حالت می باشند و در خوشبينانه می

 چون برخی از آنها را شخصـاً " ناحق به" .کنند پاتی در مخاطب ايجاد  آنتی ناحق  به قادرند  طوريکه ،باشند می غيرجدی نسبتاً و لحن استدلاللحاظ   به

  به  ی هدانيم که پديد نيک می. شود می  معلولات پرداخته  غالباً به  علل، که  به  در اين بحثها نه هر حال  به .بودن آنها واقفم متين و سنگينشناسم و بر  می

 چنـين   داوطلبانه  کدام عقل سليم است که. استبداد سياسی در ايران است ی سلطه از تبعاترفت ـ    هاشار فوقاً  ـ همانطور که" نشينی اردوگاه"اصطلاح 

 و قلع و قمع و ممنوعيتبودن ساختار سياسی   بستهيعنی ـ    چرا اصل مسأله:  شود که  لذا جا دارد پرسيده! حيات سياسی برای خود برگزيند؟ شکلی از

ايـن بحثهـا ممکـن     بخشـی از  بـا ! ؟گيرد نمیقرار ) ويا دست کم تمسخر و استهزاء( جدی و شفاف ، پيگيرانه در کشور ـ مورد چالش احزاب سياسی 

با ايـن يـا آن سـازمان يـا       هر بهانه  هر قيمت و به  بهمخالفت   گاهاً تنها مستمسک است و اصل مسأله  نقد اين پديده  که  ايجاد شود  اين شبه حتی است

احزاب کردستان ايران بلااسـتثناء در   ی ههم  دانيم که می. شود رفتار می) selectively(ين نقدها بسيار گزينشی در ا  که  باشد، چه شخصيت سياسی می

را در پيوند با اهداف  گمانهايی ،اينو . باشد يکی از آنها می  ويژه  تعداد بسيار معدودی و به  متوجه  نوک حمله  بينيم که چنين شرايطی هستند، اما می

 ی همثاب ـ  بـه " ارتـداد سياسـی  "روزی . کاهـد  مـی  اين انتقادها و کارايی بودن جدی ی هآورد و از درج شوند، بوجود می تعقيب می  کهی واقع و اغراض

 "زمسـتان اردوگـاهی  "و  "نشـينی  اردوگـاه "امـروز   و شـود  مـی   دغدغـه  "عدم جديت سياسـی "شود، روزی دگر  تبديل می  سوژه  گناهی نابخشودنی به

  دانـيم کـه   مـی در ضمن . رود، يک جريان و يک شخصيت است و بس اما در تمام اينها زير سوال می  و آنکه  آنچه !است  شده يلو تحل موضوع طنز

مـورد   ی ههای استيلا بر پديـد  در اين تحليلها راه  است، درحاليکه  حلها نهفته آلترناتيو و راه ی هبيشتر در ارائ  صرفاً در انتقاد که  هنر و فضيلت واقعی نه

، شکل پيشنهادی و مـورد   ايراد دارد و جای ملامت است" نشينی اردوگاه" قول اين دوستان  به اگر  شود که نمی  گفته  برای نمونه. شوند نمی  نتقاد ارائها

 "پـر مهـر  "دامـن    هاروپا يا بازگشـت ب ـ   و عزيمت به" اردوگاهها"قول آنها   کردن اين به ، تعطيلکدام است آنهاستايش حضور و حيات سياسی از نظر 

بودن ايـن انتقـادات بشـدت      و منصفانه   غرضانه طرفانه و بی و بی  گرايانه عينيت ی هاز جنب  يکی از دلايل ديگری که  اينکه  و بالاخره !حکومت اسلام؟

و   رعايـت مسـؤولانه    از ايـن منتقـدان   چنـد  تنـی  باشـد کـه   افزايد، اين مـی  آنها میبودن دار و جهت  و جانبدارانه  هگرايان ذهنيت ی هجنب  کاهد و  به می

نيـروی نظـامی از سـوی جريانـات      ی گسـيل غيرمسـؤولانه  و  "ضـعف "و " انفعال" ی هکردستان عراق از سوی اين احزاب را نشان  شرايط ی هخردمندان

چنين رويکردها   پيامدهايی که  بدون عنايت کافی بهد، آن هم نپندار می" توانايی" ی هاين شرايط را نشان  به  داخل کردستان ايران بدون توجه  ديگر به

 . است  داشته در پی  و منطقه و اعمالی تاکنون برای خود اين نيروها، کردستان ايران و کردستان عراق

  

شدن آن  شدن و بديهی نهادينه از جريانات کردی و  انتقاد: گردد انتقاد برمی خود نفس  به آن مثبت نيز دارد و ی هاين نواقص اين مباحث يک جنب ی هبا هم

سياسی و نهال دمکراسی درونی جنبش کردستان و اعتلای حساسيت و علاقمندی سياسی  ی هانديش ی هامر توسع  ـ صرف نظر از درستی و نادرستی آن ـ به 

)Political sensitivity( يک سـاختار سياسـی دمکراتيـک در ايـران ـ ايجـاد       انگيز ـ در فقدان  و چالش  يکی از نتايج چنين تعامل شکاکانه. رساند ياری می

  اين دليل کـه   به  ويژه  به ؛باشد سود خود اين احزاب نيز می  اين، بطور ضمنی به. باشد نوعی اپوزيسيون سياسی غيرمتشکل، اما مهم، برای احزاب سياسی می

. برای آنهامنتقدان است و از سويی ديگر غمخواری و دلسوزی   نهفته نهاآشناسی  برسميت و آنها  بخشی به مشروعيت در پس همين انتقادها از سويی نوعی

معضـلاتی    بـه  هر حـال   هب غالباًدر اين بحثها در ضمن . عمومی را بدنبال داردـ مطرح شدن بيشتر آنها در افکار    يا ناخواسته  اين امر ـ خواسته   از اين گذشته

مفيد و بودن آنها  و ژرف  طرفانه سيستماتيک و بی دارنبودن و نبودن و جهت گزينشی شرط  به توانند میآنها لذا  .بطور واقع وجود دارند  شود که می  پرداخته

  نبوده نگارندهمورد بحث و ايراد   مثبت مسأله  وجه اين  مبرهن است کهبنابراين . دگيرنقرار حلهايی برای اين معضلات  در خدمت يافتن راه وباشند   سازنده

  . کس و نيرويی مصون از انتقاد نبايد باشد هيچ. است
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